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Abstract
The language of the Holy Qur’an, with its rhetorical subtleties and unique inter-
textual capacities, has always provided a fertile ground for enriching interpretive 
approaches within the two major Islamic traditions, namely Shia and Sunni. This 
qualitative study, employing a comparative analytical method, centers on Shi’a 
commentaries such as Al-Safi and Al-Mizan, as well as Sunni exegeses like Al-
Kashshaf and Mafatih al-Ghayb, especially in the interpretation of key verses. Data 
were gathered through content analysis of exegetical texts and related findings, and 
were systematically evaluated and compared. The research findings indicate that 
both traditions, utilizing the linguistic potential and intertextual networks of vers-
es, seek to explain the multilayered meanings and profound depths of the Qur’an. 
However, Shi’a exegeses stand out for the central role of the teachings of the Ahl 
al-Bayt and the strategic guidance of the infallible Imams in understanding the vers-
es, while Sunni commentaries emphasize rhetorical analysis and individual tenden-
cies in deriving meanings. Intertextual relationships, by linking verses within and 
beyond specific passages, contribute to the formation of semantic networks and 
deepen exegetical insights, and the Qur’an’s eloquence—through elements such as 
metaphor and allusion—opens new horizons for the discovery of expansive mean-
ings for exegetes. This study aims, through a comparative approach, to pave the 
way for the development of inter-sectarian exegetical dialogue and a re-examina-
tion of methodologies for understanding the Qur’an, thereby addressing, as much 
as possible, the gaps in combined research in this field.
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چکیده
زبان قرآن کریم، با ظرافت‌های بلاغی و ظرفیت‌های بی‌مانند بینامتنی خود، همواره بستری برای 
عمق‌بخشــی به رویکردهای تفســیری دو مکتب بزرگ اســامی،یعنی شــیعه و اهل سنّتفراهم آورده 
است. این پژوهش با رویکردی کیفی و بهره‌گیری از روش تحلیل تطبیقی، تفاسیر شیعی همچون 
»الصافی« و »المیزان« و تفاسیر سنّی مانند »الکشاف« و »مفاتیح الغیب« را، به ویژه در تفسیر آیات 
کلیدی، محور بررســی قرار داده اســت. داده‌ها از طرق تحلیل محتوای متون تفسیری و یافته‌های 
مرتبــط برگرفتــه شــده و طــی فرآینــدی نظام‌مند، مــورد ارزیابــی و تطبیق واقــع شــده‌اند. یافته‌های 
تحقیق نشــان می‌دهد که هر دو مکتب، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زبانی و شــبکه‌های بینامتنی 
آیات، در پی تبیین معانی چندلایه و ژرفای قرآن برآمده‌اند. با این حال، در تفاســیر شــیعی، جایگاه 
محــوری معــارف اهل‌بیــت و نقش راهبردی امامان معصوم در هدایت فهم آیات، شــاخص اســت؛ 
و در مقابل، تفاســیر اهل ســنّت بیشــتر اصالت را به تحلیل بلاغی و گرایش‌های فردی در اســتنباط 
معانی نهاده‌اند. روابط بینامتنی، با پیوند میان بخشــی و فرابخشــی آیات، به شکل‌گیری شبکه‌ای 
گون نظیر  معنایی و تعمیق برداشــت‌های تفســیری مدد رســانده و بلاغت قرآن، به مدد عناصر گونا
کتشــاف معانی گســترده پیش روی مفسران نهاده است.  اســتعاره و کنایه، افق‌های نوینی را برای ا
مطالعــه حاضر می‌کوشــد با ارائــه رویکردی تطبیقی، افق‌هــای تازه‌ای فراســوی ارتقای گفت‌وگوی 
تفســیر میان‌مذهبی و بازاندیشــی در روش‌های فهم قرآن بگشاید و خلأ پژوهش‌های ترکیبیدر این 

حوزه را تا حد امکان مرتفع سازد.
کلیدواژه‌ها: تأویل‌گرایی، بینامتنی، بلاغت قرآنی، تفاسیر فریقین، شیعه، سنی.
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ح مسئله 1.طر
زبــان قــرآن کریم، به عنوان متنی الهی، چندلایه و بی‌بدیل از حیث بلاغت و معنا، 
همــواره در کانــون توجــه اندیشــمندان و مفســران اســامی قرار داشــته اســت. این 
گون بلاغــی، ســاختاری چندوجهی را عرضه  زبــان، بــا بهره‌منــدی از صناعات گونا
می‌دارد که زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای پیچیدهاز پیوندهای معنایی در میان 
آیات، روایات، و حتی متون دینی پیشین می‌شود.. مفهوم بینامتنی، که به تعامل 
و گفت‌وگــوی معانــی میــان متون مختلف اشــاره دارد، در ســاختار قــرآن به منصه 
بروز رســیده و بســتری را فراهم آورده اســت تا هر آیه در ارتباطی پویا با سایر اجزاء، 
لایه‌های معنایی نوینی را آشــکار ســازد. در این میان، رویکردهای تفســیری شیعه 
و اهــل ســنّت، هــر یک متناســب با مبانــی کلامی و روش‌شــناختی خود، بــه تبیین 
عمــق و گســتره معنایی آیات قــرآن پرداخته‌اند. در تفاســیر شــیعی، نقش محوری 
اهل‌بیت؟عهم؟ و آموزه‌های سرچشــمه‌گرفته از معارف ایشــان، راهنمای اصلی فهم 
لایه‌هــای معناییقرآن به شــمار آمده اســت؛ به‌گونــه‌ای که بهره‌گیــری از احادیث و 
رهنمودهای امامان معصوم، در تحلیل بینامتنی و رمزگشــایی از استعار‌ات قرآنی، 
ســهم به‌ســزایی دارد. در مقابل، مفسران اهل سنت، با تکیه بر تحلیل‌های ادبی، 
بلاغی و بهره‌گیری از قراین زبانی، ســعی در کشــف ابعاد مختلف معنا و پیوندهای 
درون‌متنی آیات نموده‌اند. این مســئله، پرســش‌هایی بنیادین را نوید می‌دهد؛ از 
جمله آنکه زبان قرآن و روابط بینامتنی موجود در آن، چگونه بر ســاختار تفســیری 
و منــش روایتگــری در میــان دو مکتــب اثرگــذار بوده اســت؟ وجــوه تشــابه و تمایز 
تبیین معنایی در تفاسیر شیعی و سنّی کدام است؟ ظرفیت‌های بلاغی و بینامتنی 
قــرآن تا چه انــدازه می‌تواند به تولید معانی متکثــر و جریانات گفتمانی نو در حوزه 
فهــم قرآنی بینجامــد؟ این پژوهش می‌کوشــد با اتکا بــه روش تحلیلی-تطبیقی و 
با تمرکز بر آثار شــاخص فریقین، جایگاه زبان و ســاختارهای بینامتنی را در ارتقای 
معنابخشــی تفســیر مــورد بررســی قــرار داده و راهــی نــو بــرای گفت‌وگــوی روشــی و 

معرفتی میان دو طیف اصلی تفسیر اسلامی فراهم آورد..

2.پیشینه پژوهش
مطالعات بینامتنی و تأویل‌گرایی قرآن، به دلیل پیچیدگی زبان قرآنی و عمق معانی 
آن، همواره مورد توجه بوده است. پژوهش‌های اخیر با تمرکز بر پیوندهای متنی 
و تأویــات باطنی، به فهم غنی‌تر آیات کمک کرده‌اند، اما تحلیل تطبیقی تفاســیر 
فریقین کمتر بررســی شــده اســت.مطالعات اخیــر در حوزه بینامتنــی و تأویل‌گرایی 
قــرآن، رویکردهایــی نویــن بــه فهم زبان قــرآن ارائــه داده‌اند. صمــدی و همکاران 
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)1391ش( در مقالــه »مبانــی اصــول و روش‌هــای تربیت اخلاقی در ســیره پیامبر و 
اهل بیت« به بررسی پیوندهای بینامتنی آیات قرآنی با روایات اخلاقی پرداخته و 
نشــان داده‌انــد که چگونه این روابط به فهم عمیق‌تــر معانی دینی کمک می‌کند. 
مهاجری )1392ش( در »بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی« با تمرکز بر 
حقوق غیرمالی، نقش تأویل‌گرایی را در تفســیر آیات مرتبط با عدالت بررســی کرده 
اســت. همچنین، هاشــمی )1392ش( در »مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن« 
بــا تحلیــل آیــات قرآنی، بــه پیوندهــای بینامتنــی میان آیــات و احادیــث پرداخته 
اســت. اعرافــی و موســوی )1390ش( در مقالــه »گســترش موضــوع فقه نســبت به 
رفتارهای جوانحی« به نقش تأویل در فهم باطنی احکام قرآنی اشــاره کرده‌اند. از 
پایان‌نامه‌ها، اله‌یاری )1390ش( در »بررســی تطبیقی فرزندپروری در روان‌شناسی 
و شــیوه‌های تربیــت فرزند در اســام« به پیوندهای بینامتنی میــان آیات تربیتی و 
کنده  روایات پرداخته اســت. این مطالعات، هرچند ارزشــمند، اغلــب به صورت پرا
به بینامتنی یا تأویل پرداخته‌اند و کمتر به مقایسه نظام‌مند تفاسیر فریقین توجه 
نشــان داده‌اند.پژوهش های مرتبط با »تاویل پژوهی تطبیقی« و »تفســیر عرفانی 

در فریقین« به این پژوهش دست یاری می دهند.
ایــن پژوهــش با رویکــردی تطبیقی و نظام‌مند، بــرای اولین بار بــه تحلیل توأمان 
روابط بینامتنی زبان قرآن و تأویل‌گرایی در تفاســیر شــیعه و اهل تسنن می‌پردازد. 
برخلاف مطالعات پیشین که عمدتاً بر یک مکتب یا جنبه خاصی از تفسیر متمرکز 
بودنــد، ایــن مقالــه با بررســی تفاســیر برجســته‌ای چــون تفســیر صافی )شــیعی( و 
الکشــاف )ســنی(، شــباهت‌ها و تفاوت‌های روش‌شناختی و معرفت‌شــناختی را در 
تأویل‌گرایــی تبییــن می‌کند. انتخاب آیات جدید و کمتر بررسی‌شــده، مانند آیه 18 
سوره کهف برای شیعه و آیه 29 سوره فتح برای سنی، به ارائه تحلیلی بدیع کمک 
می‌کنــد. اســتفاده از منابع متنوع و معاصر، همراه بــا روش تحلیل کیفی بینامتنی، 
این پژوهش را به منبعی ارزشمند برای فهم عمیق‌تر قرآن و غنای تفسیری تبدیل 
می‌کنــد. ایــن مقاله همچنین با پر کردن خلأ مطالعات تطبیقی در حوزه قرآنی، راه 

را برای پژوهش‌های آینده در این زمینه هموار می‌سازد..

3. چارچوب نظری
مطالعــه بینامتنــی زبــان قــرآن و تأویل‌گرایــی در تفاســیر فریقیــن، نیازمنــد ترســیم 
چارچوبی نظری است که بتواند مفاهیم بنیادین پژوهش را به گونه‌ای نظام‌مند و 
منسجم تبیین نماید. در این راستا، سه مفهوم کلیدی »بینامتنی«، »تأویل‌گرایی« 

و »زبان قرآن« در کانون توجه قرار می‌گیرند:
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1.  مفهوم بینامتنی: این مفهوم، برگرفته از نظریات برجسته در حوزه نشانه‌شناسی 
و نقــد ادبــی، به‌ویژه دیدگاه‌های جولیا کریســتوا و میخائیل باختین، به شــبکه‌ای 
از روابــط متنــی و ارجاعــات پنهان یا آشــکار میان متون اشــاره دارد. در بســتر زبان 
قرآن، بینامتنی نه تنها پیوندهایدرونی میان آیات را شــامل می‌شــود، بلکه تعامل 
آیات با احادیث و روایات نبوی و ائمه ؟ع؟، و حتی ارجاعات به متون دینیپیشین 
)همچــون تــورات و انجیــل( را در بر می‌گیرد. تحلیل بینامتنــی در این پژوهش، بر 
چگونگی بازتاب و بازتولید معانی در خلال این روابط پیچیده متنی متمرکز است.

2.  تأویل‌گرایی: تأویل، در معنای گســترده خود، به فرآیند کشــف و تبیین معانی 
پنهــان یــا ژرف‌تــر آیــات قــرآن فراتــر از معنــای ظاهــری و بلافصــل آنها اشــاره دارد. 
ایــن رویکــرد، نــه تنهــا صرفــا یــک عمــل تفســیری، بلکه ابــزاری بــرای رســیدن به 
فهمــی عمیق‌تــر از بطون و رموز کلام الهی محســوب می‌شــود. در تفاســیر شــیعی، 
تأویل‌گرایــی غالبــا بــا اتــکا بــر نقــش واســطه‌گری امامــان معصــوم ؟ع؟ و معــارف 
اهدایی از ســوی ایشــان به فهمی نظام‌مند و معطوف به هدایت باطنی می‌رســد. 
در مقابل، در تفاســیر اهل تســنن، تأویل اغلب بر پایه تحلیل‌های بلاغی، لغوی و 

استنباط‌های مبتنی بر اصول اجتهادی شکل می‌گیرد.
3.  زبان قرآن: زبان قرآن، به عنوان بستری برای تحلیل بینامتنی و تأویل‌گرایی، 
دارای ویژگی‌های منحصر به فرد بلاغی و معنایی چندلایه است. ایجاز، فصاحت، 
تناســب لفــظ و معنــا، و همچنیــن بهره‌گیــری از اســتعاره‌ها و کنایه‌ها، ایــن زبان را 
قادر می‌سازد تا معانی متعددی را در سطوح مختلف منتقل کند. در این پژوهش، 
تمرکز بر آن اســت که چگونه این ویژگی‌های زبانی، امکان پیوندهای بینامتنی و 

شکل‌گیری رویکردهای تأویلی را در تفاسیر فریقین فراهم می‌آورد.
این پژوهش، با اتخاذ رویکردی تطبیقی، به بررسی و مقایسه تفاسیر فریقین )شیعه 
و اهــل تســنن( می‌پــردازد. این مقایســه، از طریق تحلیل تفاســیر برجســته‌ای چون 
»تفســیر صافی« )در مکتب شــیعه( و »الکشــاف« )در مکتب اهل تســنن(، به دنبال 
آشــکار ســاختن وجــوه تشــابه و تمایــز در روش‌شناســیو مبانی معرفت‌شــناختی این 
دو مکتــب در مواجهــه بــا تأویل‌گرایی و پیوندهــای بینامتنی زبان قرآن اســت. این 
چارچــوب نظــری، با ترکیب عناصر تحلیلی بینامتنی و تأویلــی، زمینه را برای فهمی 
عمیق‌تر از زبان قرآن و نقش آن در شکل‌گیری رویکردهای تفسیری فراهم می‌آورد.

4. مفهوم‌شناسی »زبان قرآن«
واژه »زبان« در لغت به معنای ابزار بیان و گفتار اســت )فراهیدی، 1409ق: 45/2(. 
در عربی، »لســان« به معنای زبان گفتاری و وســیله ارتباط است که در قرآن نیز به 
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کار رفتــه )مانند آیه 4 ســوره ابراهیم: »لســان قومه«(.زبان قــرآن در اصطلاح علوم 
قرآنــی، بــه مجموعه ویژگی‌های بیانــی، بلاغی و معنایی آیات اشــاره دارد که آن را 
از ســایر متــون متمایز می‌کنــد. این زبان با بلاغــت بی‌مانند )معانــی، بیان، بدیع( 
و ســاختار چندلایــه، امــکان تأویــات متعــدد را فراهم می‌ســازد )زرقانــی، 1424ق: 
78/1(. ویژگی‌هایــی چــون ایجاز، فصاحت، و تناســب لفظ و معنــا، زبان قرآن را به 
ابــزاری بــرای انتقــال معانــی ظاهــری و باطنی تبدیل کــرده اســت. در عرفان، این 
زبان به دلیل ظرفیت نمادین و استعاری، بستری برای تأویل‌گرایی فراهم می‌کند 
کــه معانــی عمیق‌تــر را آشــکار می‌ســازد )صدرالدیــن شــیرازی، 1380ش: 112(.زبان 
قــرآن، بــه عنوان نظامی بیانی و معنایی، با ویژگی‌های بلاغی و چندلایگی، امکان 
پیوندهــای بینامتنــی با متون دینی و تأویلات قرآنی  را فراهم می‌کند. این زبان در 
تفاســیر فریقیــن، از طریق شــهود عرفانــی و تحلیل بلاغی، به کشــف معانی باطنی 

منجر می‌شود و در این پژوهش، محور تحلیل تطبیقی قرار می‌گیرد.

5.تحلیل بینامتنی زبان قرآن
زبــان قــرآن، بــه عنوان متنــی الهی بــا ویژگی‌های بلاغــی و معنایی چندلایه، بســتری 
منحصربه‌فرد برای تحلیل بینامتنی فراهم می‌کند. بینامتنی، که به پیوندهای معنایی 
و ساختاری میان آیات و سایر متون دینی اشاره دارد، در قرآن از طریق تکرار، تلمیح و 
بازآفرینی معانی نمود می‌یابد. این ویژگی‌ها، امکان تأویلات قرآنی را در تفاسیر فریقین 
تقویــت کــرده و بــه فهــم عمیق‌تر معانــی باطنی کمک می‌کنــد. این بخش با بررســی 
ویژگی‌هــای بینامتنی، نقش بلاغت قرآنی در تأویل‌گرایی و تحلیل آیات منتخب، به 

کاوش چگونگی بازتاب این روابط در تفاسیر شیعه و اهل تسنن می‌پردازد.

5-1. ویژگی‌های بینامتنی در زبان قرآن
بینامتنــی در زبــان قــرآن به شــبکه‌ای از روابط معنایی و ســاختاری اشــاره دارد که 
آیــات را نــه تنهــا به یکدیگــر، بلکه به متــون دینی دیگــر مانند احادیــث، روایات و 
متــون پیشــین )تــورات و انجیــل( پیونــد می‌دهــد. ایــن ویژگــی ریشــه در ســاختار 
چندلایــه و بلاغــی قــرآن دارد که امکان بازتــاب معانی در ســطوح مختلف را فراهم 
می‌کنــد. بــرای مثــال، تکــرار واژه »نور« در آیات مختلــف، مانند آیه 35 ســوره نور و 
آیه 52 ســوره شــوری، شــبکه‌ای معنایی ایجاد می‌کند که مفسران آن را به هدایت 
و معرفــت الهــی مرتبــط می‌داننــد )طباطبایــی، 1417ق: 123/15(. ایــن تکــرار، کــه 
کریســتوا آن را »دیالوگ متنی« می‌نامد، به آیات عمق معنایی می‌بخشــد و امکان 

تأویلات چندگانه را فراهم می‌سازد.
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یکی از ویژگی‌های برجسته بینامتنی، تلمیح به رویدادهای تاریخی و دینی است. 
آیه 18 سوره کهف، که به داستان اصحاب کهف اشاره دارد، نه تنها روایتی خاص 
را روایــت می‌کنــد، بلکــه بــا آیه 60 ســوره یس )دربــاره هدایت الهی( پیونــد معنایی 
برقرار می‌کند )زرقانی، 1424ق: 2/ 89(. فیض کاشــانی )1418ق: 45/3( در تفســیر 
شــیعی ایــن آیــه را به ســیر و ســلوک عرفانــی مرتبــط می‌دانــد، در حالی کــه قرطبی 
)1415ق: 67/10( در تفســیر اهــل تســنن آن را بــه صبر و توکل تفســیر می‌کند. این 

تفاوت، تأثیر چارچوب‌های کلامی بر تأویلات را نشان می‌دهد.
ویژگــی دیگر، ســاختارهای موازی اســت کــه آیــات را از طریق شــباهت‌های لفظی و 
معنایی به هم متصل می‌کند. برای مثال، ساختارهای دعایی در سوره حمد آیه 6: 
نَا< 

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّ رَاطَ المُستَقِيمَ<و سوره بقره آیه 286: >رَبَّ >اهدِنَا الصِّ

الگویی بینامتنی ایجاد می‌کنند که مفســران آن را به درخواست هدایت باطنی ربط 
می‌دهند )گنابادی، 1408ق: 34/1(. همچنین، بینامتنی در قرآن از طریق بازآفرینی 
مفاهیــم دینــی پیشــین، مانند داســتان ابراهیم در ســوره بقــره آیــه 124: >وَإِذِ ابْتَلَى 
< نمود می‌یابد که با تورات و روایات نبوی پیوند دارد  هُنَّ تَمَّ

َ
هُ بِكَلِمَــاتٍ فَأ إِبْرَاهِيــمَ رَبُّ

)صمدی، 1391ش: 45(. این ویژگی‌ها، زبان قرآن را به متنی پویا تبدیل کرده که در 
آن هــر آیــه می‌تواند با آیات دیگر و متون دینی در گفت‌وگو باشــد، و این گفت‌وگو در 

تفاسیر فریقین به تأویلات عمیق منجر می‌شود )جوادی آملی، 1373ش: 78/3(.

5-2. نقش بلاغت زبانی قرآن در توسعه معنای آیات در تفاسیر فریقین
زبــان بلاغــی قــرآن، با بهره‌مندی از عناصری چون اســتعاره، کنایه و مجاز، نقشــی 
اساســی در عمق‌بخشــی بــه فرآیند تأویل و تفســیر آیات ایفا می‌کنــد. بلاغت قرآن، 
که در دانش‌های معانی، بیان و بدیع ریشــه دارد، ســاختار آیات را به گونه‌ای رقم 
می‌زنــد کــه ظرفیــت انتقــال همزمــان معانــی ظاهــری و لایه‌هــای ژرف‌تــر را ممکن 
می‌ســازد. اســتعاره، بــه عنــوان یکــی از مهم‌ترین ابزارهــای بلاغــی، در آیاتی مانند 
آیه نور )ســوره نور/ ۳۵( جلوه‌گری می‌کند؛ چنان‌که تفســیر صافی )فیض کاشــانی، 
۱۴۱۸ق: ۵۶/۴( ایــن تعبیــر اســتعاری را زمینه‌ســاز تأمل در اوصاف الهی و ســاحت 
هدایتمی‌دانــد، در حالــی که زمخشــری در الکشــاف )۱۴۰۷ق: ۱۱۲/۳(، محور معنا را 
بر هدایت عقلانی و نظام دلیل‌آوری اســتوار می‌ســازد؛ این امر نشــان‌دهنده تنوع 

رویکردهای فریقین در مواجهه با معانی استعاری است.
کنایه نیز از دیگر ظرفیت‌های بلاغی قرآن است که بستر گسترش و تبیین معانی را 
رع أخرج شطأه(با ارائه  فراهم می‌کند. برای نمونه، در آیه ۲۹ سوره فتح، عبارت )کز
تصویــری کنایــی، به رشــد و تعالــی مؤمنان در ســایه آموزه‌های پیامبر اســام ؟ص؟ 
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اشــاره دارد. ثعلبــی )۱۴۲۲ق: ۹۰/۸( این تصویر را ناظــر به تکامل جمعی و اخلاقی 
امت اسلام تبیین می‌کند، در حالی که گنابادی در بیان السعاده )۱۴۰۸ق:۶۷/۶(، 
آن را ناظــر بــه رهبــری و هدایت الهــی می‌داند؛ ایــن تفاوت، نقــش چارچوب‌های 

کلامی و ذوق تفسیری مذاهب را در تحلیل کنایات قرآنی برجسته می‌سازد.
مجاز از دیگر ابزارهای بلاغی اســت که به گسترش مفاهیم قرآنی کمک می‌نماید. 
بَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ(در ظاهر بیانگر 

َ
برای مثال، در آیه ۵۴ ســوره یوســف، بیان)وَرَفَعَ أ

ارتقــای مقــام یوســف ؟ع؟ نــزد خانــواده خویش اســت، ولــی در تفســیر طباطبایی 
)۱۴۱۷ق: ۴۵/۱۱(، ایــن مفهــوم به عزت و اقتدار معنوی نبیاشــاره دارد؛ ابن‌عاشــور 
)بی‌تا: ۷۸/۱۲( در تفســیر اهل ســنت، همین مجاز را واجد دلالت بر شــکوه الهی و 
احســان خداوند می‌داند؛ مکارم شیرازی )۱۴۱۱ق: ۳۴/۹( نیز در تفاسیر شیعی، آن 

را با محوریت مقام ولایت الهی تحلیل می‌کند.
بدین‌ترتیــب، بلاغــت قرآن، با خلق زمینه‌ای برای برداشــت‌های متنوع، مفســران 
شــیعه و اهل ســنت را قادر ســاخته اســت تا از رهگذر تحلیل‌های زبانی و بلاغی، از 
سطح ظاهری الفاظ به مراتب عمیق‌تری از معنا رهنمون شوند. در تفاسیر شیعی، 
بلاغــت، دریچــه‌ای بــه ســوی بهره‌گیــری از معــارف اهل‌بیــت )کلینــی، ۱۳۶۵ش: 
۲۱۳/۱( تلقی شده و در تفاسیر اهل سنت، تکیه بر تحلیل زبانی و اجتهادی )رازی، 
گون و  ۱۴۲۰ق: ۸۹/۵( جایــگاه ویژه دارد. ایــن تنوع مبانی و ابزارها، جلوه‌های گونا

غنای دستگاه تفسیری قرآن کریم را به منصه ظهور می‌رساند.

5-3. نمونه‌های بینامتنی در آیات
اةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ 

َ
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْك

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال هُ نُورُ السَّ آیه نور سوره نور: 35: >اللَّ

يْتُونَةٍ  ةٍ زَ
َ
بَارَك يٌّ يُوقَدُ مِن شَــجَرَةٍ مُّ بٌ دُرِّ

َ
هَا كَوْك

َ
نّ

َ
جَاجَةُ كَأ مِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

ْ
ال

هُ  ى نُــورٍ يَهْدِي اللَّ
َ
ورٌ عَل

ُ
مْ تَمْسَسْــهُ نَارٌ نّ

َ
وْ ل

َ
يْتُهَا يُضِيءُ وَل ادُ زَ

َ
ــةٍ يَــك بِيَّ ا غَرْ

َ
ةٍ وَل ا شَــرْقِيَّ

َّ
ل

لِنُورِهِ مَن يَشَــاءُ<نمونه‌ای برجســته از بینامتنی اســت. این آیه با آیات دیگر مانند 
مْرِنَا(و سوره مائده: 15 )قَدْ جَاءَكُم 

َ
نْ أ وْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّ

َ
سوره شوری: 52 >وَكَذَلِكَ أ

بِينٌ<پیونــد دارد که همگی بــه هدایت الهی اشــاره می‌کنند  ِ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُّ
ــنَ الّلَّهَ مِّ

)زرقانــی، 1424ق: 112/3(. فیــض کاشــانی )1418ق: 56/4( در تفســیر صافی، نور 
را بــه تجلــی ولایــت در قلب مؤمن تأویل کرده و آن را بــا روایاتی از امام صادق ؟ع؟ 
پیوند می‌دهد )کلینی، 1365ش: 214/1(. زمخشــری )1407ق: 112/3( در الکشاف، 
نور را به عقل و هدایت ظاهری تفســیر کرده و به تلمیح این آیه به ســوره بقره آیه 

ذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا<اشاره می‌کند.
َّ
هُمْ كَمَثَلِ ال

ُ
17: >مَثَل

يَمِيــنِ وَذَاتَ 
ْ
بُهُــمْ ذَاتَ ال ِ

ّ
يْقَاظًــا وَهُــمْ رُقُــودٌ وَنُقَل

َ
آیــه 18 ســوره کهــف >وَتَحْسَــبُهُمْ أ
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وَصِيــدِ< نیــز نمونه‌ای دیگر اســت. ایــن آیه، از 
ْ
بُهُــم بَاسِــطٌ ذِرَاعَيْــهِ بِال

ْ
ل

َ
ــمَالِ وَك الشِّ

عْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ 
َ
لَمْ أ

َ
طریق تلمیح به خواب و بیداری، با آیه 60 ســوره یس >أ

ــيْطَانَ<پیوند دارد کــه بــه بیداری معنوی اشــاره می‌کند )قرطبی، 
َ

 تَعْبُــدُوا الشّ
َّ

ن لَّا
َ
أ

1415ق: 67/10(. گنابادی )1408ق: 45/4( در تفســیر شــیعی، این آیه را به مراحل 
سلوک و خروج از ظلمات نفس تأویل می‌کند، در حالی که ثعلبی )1422ق: 78/6( 

در تفسیر اهل تسنن آن را به صبر در برابر فتنه‌ها ربط می‌دهد.
ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... 

َ
فّ

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِــدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال  اللَّ

ُ
دٌ رَسُــول آیه 29 ســوره فتح >مُحَمَّ

ى سُوقِهِ<نیز با کنایه به رشد معنوی، 
َ
ظَ فَاسْتَوَى عَل

َ
رَهُ فَاسْــتَغْل هُ فَآزَ

َ
خْرَجَ شَــطْأ

َ
رْعٍ أ زَ

َ
ك

مُّ 
ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْك كِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ

ْ
يْكَ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
ذِي أ

َّ
با آیه 7 ســوره آل‌عمران >هُوَ ال

خَرُ مُتَشَــابِهَاتٌ<پیوند دارد. ابن‌عاشــور )بی‌تا: 90/22( در تفســیر سنی، 
ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
ال

آن را بــه تــاش عــارف برای قرب الهی تفســیر می‌کند، در حالی که مکارم شــیرازی 
)1411ق: 56/20( در تفســیر شــیعی، رشــد را به هدایت امامان نســبت می‌دهد. این 

نمونه‌ها، ظرفیت بینامتنی قرآن را برای تأویلات قرآنی  متنوع نشان می‌دهند.

۶. تأویل‌گرایی در تفاسیر فریقین
تأویل‌گرایــی، بــه عنوان یکــی از مهم‌تریــن رهیافت‌های فهم لایه‌هــای غیرواضح 
و ناســازوار بــا ظاهر آیات قرآن، جایگاهی ویژه نزد مفســران فریقیــن دارد. در میان 
شــیعه و اهل ســنت، تفاوت‌هــای بنیادیــن معرفت‌شــناختی، موجــب تفاوت‌های 
روش‌شــناختی آشــکاری در تأویــل آیــات شــده اســت. مفســران شــیعه، بــا تکیــه بر 
معــارف اهــل بیــت؟ع؟‌ و روایــات مأثور، بــر هدایت ولایــی و نقش امامــان در فهم 
کید دارند؛ حال آنکه مفســران اهل ســنت، روش‌هایی چون  معانی باطنی قرآن تأ
تحلیل ادبی، بلاغی و اجتهادی را برمی‌گزینند و به این وسیله راه را برای برداشت 
گون معنایی قرآن هموار می‌ســازند )فیض کاشــانی، 1418ق:89/3؛  لایه‌هــای گونا
طباطبایی، 1417ق: 67/10؛ زمخشــری، 1407ق: 145/4؛ رازی، 1420ق: 112/8(. در 
این راســتا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلاغی و ســاختاری قرآن، زمینه تنوع و غنای 

بیشتری در فهم و تفسیر آیات را در هر دو مکتب فراهم آورده است.

۶-۱. رویکرد شیعه به تأویل‌گرایی
تفســیر شــیعی، بر مبنای باور به مرجعیت علمی و معنوی اهل بیت؟ع؟، تأویل را 
بیــش از هــر چیز، در گرو روایــت و هدایت امامان می‌داند. مثال روشــن، تأویل آیه 
44 ســوره نحل اســت که در تفسیر صافی با اســتناد به روایت امام باقر؟ع؟، »سبع 
مثانی« همان سوره حمد و اصل و مفتاح معارف وحیانی دانسته شده است )فیض 
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کاشــانی، 1418ق: 89/3(. همیــن رویکــرد را می‌تــوان در اثــر کلینی نیــز پی گرفت، 
آنجــا کــه امام باقر؟ع؟ ســوره حمد را »مــادر کتاب« و کلید راهیابــی به معارف الهی 

برمی‌شمارد )کلینی، 1365ش: 210/1(.
کید  در تفســیر بیان الســعاده نیــز، بر دریافت عمیق‌تــر از لایه‌های معنایــی قرآن تأ
شــده اســت؛ گنابــادی آیه 30 ســوره فرقــان را بر غفلــت از لطایف و ظرایــف معنایی 
قــرآن تطبیق کرده و دســتیابی بــه ژرفای هدایت الهی را در گــرو فهم ولایی معرفی 
می‌کند )گنابادی، 1408ق: 112/5(. همچنین نگاه طباطبایی به آیه 9 سوره حجر، 
مؤیــد ایــن مطلب اســت که حفاظــت الهی از قــرآن، منحصر در ظاهر نیســت بلکه 
صیانت از معارف ولایی و معنوی را نیز در برمی‌گیرد )طباطبایی، 1417ق: 67/10(.
در تفســیر نورالثقلین نیز نمونه‌ای دیگر از این رویکرد را می‌یابیم:‌ آیه 1 ســوره اســراء 
بــا اســتفاده از روایــات تفســیری مبتنــی بــر ســنت امامیه، به معــراج معنــوی و نقش 
پیامبر؟ص؟ در دریافت مراتب معانی قرآن تأویل شده است )حویزی، 1415ق:78/3؛ 
کلینی، 1365ش: 245/1(. از منظر روش‌شناســی، آنچه این رویکرد را ممتاز ســاخته، 
اصــرار بــر تفســیر موضوعــی، اســتناد گســترده بــه نصــوص صحیــح روایی و بــاور به 
مرجعیت علمی و معنوی امامان در تبیین مجملات، متشابهات و بطون قرآن است. 
بدین ترتیب، جایگاه ولایت اهل بیت؟ع؟ در تفسیر شیعی، فهم قرآن را به ساحتی 
چندلایه ارتقاء داده است )فیض کاشانی، 1418ق:89/3؛ طباطبایی، 1417ق:67/10؛ 

کلینی، 1365ش:210/1؛ گنابادی، 1408ق: 112/5؛ حویزی، 1415ق:78/3(.

۶-۲. رویکرد مفسران اهل تسنن به تأویل‌گرایی
تأویل‌گرایــی در تفاســیر اهل ســنت، عمدتاً بــر تحلیل ادبی، بلاغــی و نحویِ آیات 
تکیــه دارد و بیــش از هر چیــز، با رویکرد اجتهادی، به کشــف معانی عمیق‌تر قرآن 
می‌پردازد؛ در این رویکرد، نقش واســطه‌ای امامان و معارف خاص اهل بیت؟ع؟ 
کیــد نیســت. در بســیاریاز تفاســیر اهــل ســنت، آیــات بــا  در فراینــد تفســیر مــورد تأ
اســتفاده از ظرایــف زبان عربــی، قرائن ســیاقی، پیوندهای متنــی و قواعد بلاغت، 
كَ  بِّ يَبْقَى وَجْــهُ رَ کاوی قــرار می‌گیــرد. بــرای نمونه، آیه ۲۷ ســوره رحمن >وَ مــورد وا
إِكْرَامِ<در تفســیر الکشــاف وجه الهی را نمادی از بقاء ذات خداوند 

ْ
الِ وَال

َ
جَل

ْ
ذُو ال

در مقایســه با فناپذیری مخلوقات دانســته اســت که صرفاً تحلیل ادبی و بلاغی بر 
آن بنا شــده اســت )زمخشــری، 1407ق: 145/4(. در تفسیر کشــف و بیان نیز، آیه ۱۱ 
ــمِيعُ الْبَصِيرُ<به منزله‌ی تبیینیگانگی و  ســوره شــوری>لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَــيْءٌ وَهُوَ السَّ
تنزیه الهی از هرگونه تشبیه و همانندی تفسیر گردیده است و بر جنبه‌ی مفهومی 

کید شده است )ثعلبی، 1422ق: 90/9(. و کلامی آن تأ
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صِيبَةٍ ...< در تفســیر ابن‌عاشــور به مسأله علم  صَابَ مِن مُّ
َ
آیه ۲۲ ســوره حدید>مَا أ

ازلــی و تقدیــر الهــی و نظام آفرینش تحلیل می‌شــود؛ این نگاه، مبتنی بر اســتنباط 
عقلانی و مبانی کلامی است )ابن‌عاشور، بی‌تا: 27 / 67؛ ثعلبی، 1422ق: 298/2(. 
رازی در مفاتیــح الغیــب نیز آیه ۵ ســوره طه را در قالب وحــدت صفات و ذات الهی 
بحــث می‌کنــد و نقــش تعقــل را مــورد توجــه قــرار می‌دهــد )رازی، 1420ق: 112/8(. 
همچنیــن در تفســیر قرطبی، آیه ۷۲ ســوره انعــام بر ایجاد جهان و قــدرت خالقانه 
کید دارد که با تبیین زبانی و بلاغی همراه شده است )قرطبی، 1415ق: 89/12(.  تأ
این تفسیرها، عمدتاً مبتنی بر زبان‌شناسی قرآنی و ابزارهای فن بیان‌اند و کمتر به 

دستگاه روایی خاصی وابسته هستند.
رویکــرد اهل ســنت، هرچند گاه به اشــارات معنوی و نگاه‌هــای فرازبانی هم توجه 
دارد، اما اســاس را بر تحلیل ادبی ـ بلاغی و قواعد تفســیری مأخوذ از زبان و ســنت 
عــرب قــرار داده و بــا بهره‌گیــری از ســاختار نحــوی و ارتبــاط آیــات، تــاش می‌کنــد 
افق‌هــای معنایــی جدیدی را آشــکار کند )ســلمی، 1419ق: 56/1؛ قشــیری، 1413: 

236/2؛ ابن سلیمان، 1423: 415/1(.

۶-۳. مقایسه تطبیقی: شباهت‌ها و تفاوت‌های تأویلی در دو مکتب
مطالعۀ تطبیقی تأویل‌گرایی در تفاسیر شیعه و اهل سنت، نشان‌دهندۀ همسانی‌ها 
و افتراق‌های روشــیِ اساسی اســت. هر دو مکتب در قبول لایه‌دار بودن زبان قرآن 
ک دارند و بر امکان کشــف معانی فراتر از ظاهر با تکیه بر پیوندهای متنی و  اشــترا

ظرفیت‌های بلاغی اذعان دارند.
وا ...< هر دو  رُ

ُ
وا ... وَإِن تَشْك فُرُ

ْ
به عنوان نمونه، در تفسیر آیه ۷ سوره زمر >إِن تَك

مکتب تفســیر را به معنای شــکر عمیق و حقیقی بازگردانده‌اند. فیض کاشــانی در 
تفســیر صافی شکر را به شناخت درســت و معنوی نسبت می‌دهد )فیض کاشانی، 
1418ق: 123/4( و ثعلبــی در کشــف و بیــان به تســلیم و پذیرش فضل الهی اشــاره 

دارد )ثعلبی، 1422ق: 90/7(.
تفاوت در اینجاســت که مفســران شــیعه، در کنار ابزارهای ادبی، بالاترین نقش را 
برای امامان ؟ع؟ و معارف آن‌ها قائل‌اند و همواره از روایات اهل بیت برای کشف 
وجوه پنهان بهره می‌گیرند؛ چنانکه در تفســیر صافی، آیه ۳۵ ســوره احزاب به ذکر 
مرتبه ولایی و هدایت امامان تأویل می‌شــود )گنابادی، 1408ق: 78/5(. برعکس، 
مفســران اهل ســنت مانند رازی و بیضاوی، ذکر را در معنای ذکر لفظی و تمرینات 
ح کرده‌اند که به تحلیل زبانی و اجتهادی مبتنی اســت )رازی،  معنوی فردی مطر

1420ق: 67/9؛ مغنیه، 1424: 598/3؛ بیضاوی، 1418: 338/2(.
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گرچه هر دو مکتب در بهره‌گیری از تحلیل بلاغی و زبانی مشترکند، اما  در نتیجه، ا
کید می‌کند  کثری از معارف روایی تأ شیعه بر نقش مرجعیّت امامان و استفاده حدا
و اهــل ســنت بــر اجتهــاد ادبی، نحــوی و قواعد زبان، و اســتفاده از ظرفیت ســنت 
عربــی تکیــه دارد. این تفاوت روش‌شــناختی، باعث تنوع معنادار در بســط معانی 

آیات و توسعه تفسیر در هر دو مکتب گردیده است.

۷. یافته‌ها و بحث
تأویل‌گرایــی، بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای عمیق‌شناســانه در تفســیر قــرآن، با 
اتــکا بــر ظرفیت‌های بلاغــی و بینامتنی زبان وحــی، معانی ژرف‌تــر و چندلایه‌ای را 
در تفاســیر فریقین آشکار می‌ســازد. این بخش، با تحلیل نقاط قوت و چالش‌های 
روش تأویل‌گرایانه، به بررسی سهم آن در تعمیق و تکثیر معنای قرآنی می‌پردازد. 
همچنین، نقش روابط بینامتنی در تقویت دستگاه تأویلی ـ به عنوان بستریکلیدی 
کید بر  برای توســعه تحلیلی تفســیر ـ مورد ارزیابی قرار می‌گیــرد. ارزیابی حاضر، با تا
کات رویکردهای تفسیری شیعه و اهل سنت، بر آن است که نشان  تمایزها و اشترا
دهــد چگونــه تأویل‌گرایی، علیرغم چالش‌هــا، ابزاری نوین و مؤثــر برای بازخوانی 

لایه‌های معنایی قرآن و ایجاد بستر گفتگو و درک متقابل فریقین بوده است.

۷-۱. نقاط قوت تأویل‌گرایی
تأویل‌گرایــی، بــا بهره‌گیری از روش‌شناســی‌های ادبی، بلاغــی و تحلیل میان‌متنی، 
این امکان را برای مفســران هر دو مکتب فراهم ســاخته تا افق‌های معنایی تازه‌ای 
برای آیات قرآن بگشایند و دامنه فهم را از معنای ظاهری فراتر برند. این رهیافت، با 
کید بر چندلایگی زبان قرآن، از جمله تمثیل، اســتعاره و اســتعمال مجاز، چرخه‌ای  تا
گون معنا و تأویل درمی‌اندازد؛ چنان‌که در تفســیر آیه ۱ ســوره  زایا میان لایه‌های گونا
<مفسران شیعه با توجه به پیوندهای لفظی 

ً
سْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

َ
ذِي أ

َ
اسراء >سُبْحَانَ الّ

و معنوی آیه، به وجوه مختلف هدایت و راهبری پیامبر پرداخته‌اند )فیض کاشانی، 
1418ق: 78/3(. در تفاســیر ســنی نیز، ظرفیت زبانی و اجتهادی، بســتر تفســیرهای 

نظام‌مند را فراهم ساخته است )زمخشری، 1407ق: 145/4(.
از دیگر نقاط قوت روش تأویلی، توانایی آن در ایجاد ارتباط میان ساحت‌های مختلف 
يَبْقَى  معنایی و حوزه‌های متنوع انسانی است؛ به عنوان نمونه، آیه ۲۷ سوره رحمن >وَ
كَ...< در هر دو مکتب به ابقاء ذات الهی و زوال ماسوی تفسیر شده است که  بِّ وَجْهُ رَ
بر دوام حقیقت و فناپذیری اشیاء دلالت دارد )زمخشری، 1407ق: 145/4(. این رویکرد، 
کید بر بلاغت نهفته در ســاختار قرآن، امکان بازتولید لایه‌های معنایی متناســب  با تأ
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با نیاز معرفتی مخاطبان را در هر عصر فراهم می‌ســازد و قرآن را متنی زنده و متحول 
جلوه می‌دهد. همچنین، انعطاف‌پذیری تأویل‌گرایی و بهره‌گیری از فنون بلاغی چون 

استعاره و کنایه، زمینه‌ساز گفتگوی علمی و بینافرهنگی گردیده است.

۷-۲. چالش‌های تأویل‌گرایی
بــا وجــود ظرفیت‌هــای برتر، تأویل‌گرایی بــا چالش‌هایی جدی نیز روبه‌روســت که 
می‌توانــد اعتبــار آن را در برخــی محافــل دینی کاهش دهــد. مهم‌ترین چالش این 
شــیوه، احتمــال ذهنــی شــدن تأویــل و دور شــدن از چارچوب‌های روش‌شناســانه 
و ضوابــط لغــوی و فقهــی اســت؛ چنان‌کــه در برخــی تفاســیر شــیعی، اتــکاء زیاد به 
دســته‌ای خــاص از روایات ممکن اســت موجــب فاصله گرفتن از ظاهــر آیات گردد 
کید بر اجتهاد فردی و تکیه  )طباطبایی، 1417ق: 67/10(. در تفاســیر ســنی نیز، تأ
کندگی دیدگاه‌ها و نبود انسجام  بر تحلیلزبان‌شناسانه آیات، در برخی موارد به پرا

منتهی می‌شود )زمخشری، 1407ق: 145/4(.
دشواری دیگر، خطر عبور از حدود اصول تفسیرییا احتمالا غفلت از ضوابط موثق 
فقهــی و کلامــی اســت؛ به ویــژه در جایی کــه تأویل، بدون اســتناد کافــی به زمینه 
روایییا قواعد اجتهادی انجام گیرد و امکان اختلاف یا ســوءفهم در برداشــت پدید 
آیــد. تفاوت‌هــای بنیادیــن کلامــی و معرفتــی میــان فریقین نیــز، گاه بــه اختلافات 
تفســیری در برداشــت آیات منتهی می‌شــود و همگرایی روشــی را دشــوار می‌ســازد. 
برای نمونه، تأویل برخی آیات مانند آیه ۳۵ ســوره احزاب در نگاه مفســران شــیعی 
به هدایت ولایی و در سنت اهل سنت به ذکر فردی تفسیر شده است که تضادی 
معرفت‌شــناختی را بــه نمایش می‌گــذارد )گنابــادی، 1408ق: 78/5؛ رازی، 1420ق: 
67/9؛ مغنیه، 1424: 598/3؛ بیضاوی، 1418: 338/2(. مجموعه این چالش‌ها، 

لزوم ترسیم چارچوب‌های منسجم‌تر تفسیری را برجسته می‌سازد.

۷-۳. تأثیر بینامتنی بر تأویل
روابط بینامتنی در زبان قرآن، نقشی کلیدی در توسعه و تعمیق فهم تفسیری ایفا 
هَ  وا فَإِنَّ اللَّ فُرُ

ْ
می‌کند. پیوندهایی نظیر ارتباط معنایی میان آیه ۷ سوره زمر >إِن تَك

ذِينَ آمَنُوا ...<، شبکه معنایی خاصی 
َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ...< با آیه ۵۴ سوره مائده >يَا أ

ُ
غَنِيٌّ عَنك

می‌آفریند که مفســران را به بازتعریف مفاهیمی چون شــکر و محبت الهییا معرفت 
حقیقی رهنمون می‌سازد )گنابادی، 1408ق: 78/5(.این پیوندها در رویکرد شیعه 
کید  با تمسک به روایات و معارف مکتب اهل بیت؟ع؟ و در رویکرد اهل سنت با تا

بر بلاغت و اصول زبانی و اجتهادی معنا می‌یابد.
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مزیــت دیگــر، فراهــم شــدن امــکان بازآفرینــی معنایــی از رهگــذر تداخل ســیاقی و 
گون اســت؛ برای نمونه آیه ۲۲ ســوره حدید بــا ارتباطی که با  محتوایــی آیــات گونا
آیه ۵ ســوره طه برقرار می‌کند، زمینه‌ای برای برداشــت‌های تفســیری دربارۀ تقدیر 
الهــی و فهــم نظــام خلقت فراهم مــی‌آورد. تأثیر روابط بینامتنی، با ایجاد انســجام 
ج می‌ســازد و به  مفهومی در بســتر تفســیر، تأویل‌گرایی را از دام ذهنیت صرف خار
آن جنبه نظام‌مند و تحلیلی می‌بخشــد که به غنای تفســیری و قابلیت مطالعات 

تطبیقی انجامیده و راه آینده پژوهی میان‌مکتبی را هموار می‌سازد.

7. نتیجه‌گیری
تأویل‌گرایی، به‌عنوان روشی اجتهادی و علمی در تفسیر قرآن، بستر مناسبی برای 
کشــف ســطوح متعددی از معنــای متون وحی فراهــم آورده و در پرتو ظرفیت‌های 
بلاغی و بینامتنی قرآن، به بازخوانی و تحلیل ژرف‌تر از آیاتیاری می‌رساند. تحلیل 
تطبیقــی حاضر نشــان داد که زبان چندلایهو غنی قــرآن، از رهگذر ابزارهایی چون 
اســتعاره، کنایــه و نظــام پرمصــداق اشــاره‌ها، افق‌هــای متنوعی برای فهــم فراهم 
مــی‌آورد کــه در هــر دو مکتــب فریقیــن بــه شــیوه‌ای نظام‌منــد مــورد بهره‌بــرداری 
قرار گرفته اســت. در ســنت تفســیری شــیعه، تأویل‌گرایی همواره متکــی بر معارف 
اهــل بیــت؟ع؟ و روایــات مورد اعتماد اســت و به مدد دســتگاه روایی و اســتفاده از 
ظرفیت‌هــای بلاغــی، بــه کشــف ابعــاد معنایی فراتــر از ظاهــر آیات اهتمــام ورزیده 
می‌شود. در رویکرد اهل سنت نیز، تأویل عمدتاً مبتنی بر تحلیل ادبی، اجتهادی 
و زبانــی آیــات، بهره‌گیری از قواعد بلاغت و تکیه بر ســیاق و مناســبات میان‌متنی 
کی از آن اســت که هرچند تمایزهای کلامی و روشــی،  اســت. نتایج این پژوهش حا
ک بر ســر چندلایگی  گاه به تفاوت‌های تفســیری مهمی منتهی می‌شــود، اما اشــترا
زبــان قــرآن و مشــروعیت بســط معنــای آیــات، به غنــای معرفتــی تفســیر و امکان 
مفاهمه علمی میان مکاتب کمک فراوان نموده اســت. مطالعات بینامتنی نشــان 
داد کــه پیوند آیات، همســو با رهیافت‌های تفســیری، انســجام و غنــای معنایی و 
اتــکای نظام‌منــد به شــواهد قرآنی را تقویــت می‌کند و می‌تواند چارچوبی روشــن‌تر 
بــرای پژوهش‌هــای آینــده و گفتگوهــای بین‌مذهبــی فراهــم ســازد. در مجمــوع، 
تأویل‌گرایــی با تکیه بر زبــان بلاغی و ظرفیت‌های بینامتنی قرآن کریم، به تعمیق 
نگرش معرفتی مفسران می‌انجامد و در هر دو مکتب فریقین، ابزار استحکام علمی 
و نظام‌مندی برای تحلیل آیات قرآنی محســوب می‌شــود. اســتمرار این رهیافت و 
توجه به چارچوب‌های دقیق روش‌شناختی، زمینه را برای تفسیر جامع‌تر و پیوند 

هرچه بیشتر میان علوم دینی و زبان‌شناسی قرآن فراهم می‌سازد.
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